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شرح بعضى از وضع گيلان
از يك نويسنده ناشناخته
به كوشش رسول جعفريان

مقدمه
گزارش ذيل، حاوى اطلاعاتى در باره شهر رشت، انزلى و لاهيجان در سال 1304 است. هدف از نگارش 
ــهر  ــافرت به اين ش ــاه قاجار بوده كه بناى مس ــهر به ناصرالدين ش اين متن، ارائه اطلاعاتى در باره اين ش
ــت: «اين مختصر را هم چون موكب فلك كوكب اعلى  ــت. نويسنده در پايان رساله نوشته اس ــته اس را داش
ــرف حركت بود به گيلان معجّلا نوشته  ــهريارى ـ روحى و روح العالمين [له الفدا] ـ در ش حضرت اقدس ش
و به عرض رسانيد.  1304». اين همان سال 1304 نيمه تمام ناصرالدين شاه است كه تا قزوين رفت و به 

دليل كولاك مجبور به بازگشت به تهران شد.
بنابرين، اين نوشته يك گزارش دولتى است كه هدفش در جريان گذاشتن شاه از داشت ها و ناداشت هاى 
ــنده اين متن را نمى شناسيم، اما هر كه هست،  ــهر، به ويژه بيان نقاط قوت آن است. متأسفانه نويس اين ش
فردى متعلق به همين نواحى بوده يا دست كم سال ها در  رشت و نواحى آن زندگى كرده است. اين مسئله از 
دانش وى نسبت به آنچه در باره وضعيت شهر، عالمان، اعيان، محصولات و جز اينها آورده، آشكار مى شود.

ــت، سخن به  ــده و در ادامه از محصولات اختصاصى و صادراتى رش بحث، از آب و هواى گيلان آغاز ش
ــت. البته برخى از اين اقلام مانند نفت و ظروف و بلور، على القاعده از جاى ديگرى وارد و از  ميان آمده اس
طريق گيلان صادر مى شده است. با اين حال، محصولات كشاورزى منطقه، به دليل آب و هوا و نيز خاك 
ــكارهاى  ــخن به ميان آورده. افزون بر آن، در ادامه، از ش ــت و مؤلف از آنها س حاصلخيز آن، قابل توجه اس
ــى و نيز وجود پرندگانى مانند كبك و تيهو ـ كه براى شكار مناسب است  ــب وحش جنگلى و حتى وجود اس
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ـ ياد شده است.
ــده كه در اين شهر اقامت دارند.  ــانوان فرانسوى ياد ش ــاورزى از حكيم فانوس ارمنى و ش در زمينه كش
فرد نخست در اصلاح قوزه پنبه و نفر دوم در به عمل آوردن گندمى بهتر از گندم موجود، تلاش داشته اند.

ــازى آن با چوب، آن را در معرض آتش سوزى  ــهر رشت زيباست، اما شرايط خانه س ــنده، ش از نظر نويس
مداوم قرار داده، به طورى كه«چندين مرتبه حادثه عظيم به اين شهر رسيده كه عمارات عاليه و دكاكين و 

سراها محترق گرديده و باز به حليه آبادى تجديد شده» است. 
در ادامه از برخى كاروانسراها و بقاع متبركه ياد شده و به مناسبت بقعه شيخ زاهد گيلانى، شرحى مفصل 
از احوال شيخ زاهد و آمدن شيخ صفى الدين اردبيلى را در اينجا آورده كه تناسبى با موضوع كتاب و اختصار 

آن ندارد. اين مطالب عمدتاً از صفوة  الصفاى ابن بزار گرفته شده و مطلب تازه اى ندارد.
باور مؤلف آن است كه شهرهاى ديگر ايران، هر كدام دو سه عالم دارند، اما «شهر رشت متجاوز از يك 
ــند». سپس يادى از تجار و اطباى شهر هم دارد كه  ــغول امر قضاوت مى باش صد نفر عالم دارد كه اكثر مش

يكى همان حكيم فانوس مسيحى ارمنى اصفهانى است.
ــى هم زندگى مى كردند كه اندك بوده اند. به نوشته وى،  ــى و انگليس ــت شمارى خارجى از روس در رش
مجموع آنها 122 نفر بوده است. در ادامه از باغات و تفرج گاه هاى عمومى هم ياد كرده و در نهايت، جمعيت 

شهر رشت را 25 هزار نفر دانسته است. آخرين سخن وى در باره رشت، ياد از معادن اين شهر است.
نويسنده در ادامه، از دو شهر انزلى و لاهيجان نيز به اختصار ياد كرده است. در وصف انزلى اديبانه سخن 
ــت: «عمارت و باغ مرحوم منوچهر خان  ــته اس گفته كه منهاى تعابيرش، محتوايى ندارد، فقط آخرش نوش
ــالار اعظم، زياد با طراوت و باصفاست و در انزلى كاروانسراهاى  ــپه س معتمدالدوله و عمارت و باغ مرحوم س
ــت. بندرگاه معتبرى است. جمعيت تخميناً دو هزار نفر مى شود». در باره  متعدده و دكاكين و بازار موجود اس
ــاجد و مدرسه و حمام و كاروانسراهاى  ــت است و «مس ــت كه قدمت آن بيش از رش لاهيجان هم گفته اس
معتبر دارد. آبادى و بناهاى قديم در لاهيجان موجود است». سپس درست مانند قصه چشم بادامى، اشارتى 
به آمدن شاه اسماعيل كرده و از آنجا به سراغ جنگ سلطان يعقوب با فرزندان حيدر رفته، ديگر هيچ اشارتى 
به لاهيجان ندارد، جز اين سطور آخرين رساله كه «حضرت شاه اسماعيل تا زمانى كه ضمير منيرش به اين 
ــد كه صبح خلافت و كامرانى را وقت دميدن است، و نسيم سلطنت و جهانبانى را هنگام  معنى الهام پذير ش

وزيدن، در خطه لاهيجان مقيم بود».
ــاير نقاط گيلان مطلبى بگويد، گويى شرمنده بوده، اما كمى وقت  ــته در باره س ــنده از اينكه نتوانس نويس
ــاير نقاط گيلان را فرصتى بايد تا مفصلاً به عرض خاكپاى مهر اعتلاى  ــت: «س را بهانه آورده و گفته اس

مبارك برساند». 

***
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بسم االله الرحمن الرحيم
شرح بعضى از وضع گيلان

حاكم نشين شهر رشت
هواى اين شهر غالباً معتدل است. بيش از يك شبانه روز برف دوام نمى نمايد. باد گرم در زمستان مى وزد 
كه اهالى رشت خيلى از اين باد وحشت دارند كه مبادا ناگاه آتشى افروخته شود و باد به اطراف پراكنده نمايد 
و احتراقى واقع شود. و اكثر ايام بارندگى مى شود، به خصوص در سيزدهم ماه و مشهور است شبى كه فردا 
هوا صاف و خوب است، شغال هاى بيشه، فرياد آغاز مى نمايند. هرگاه سگ هاى شهر جواب دادند، اهالى به 

اطمينان خاطر، يقين مى كنند كه فردا هوا صاف مى شود، و الاّ باز بارندگى خواهد بود. 
ــبى هوا صاف بود و به دلايل نجومى، تغيير  ــت كه ش ــته اس خواجه نصيرالدين ـ عليه الرحمه ـ هم نوش
ــيدم. آسيابان تكليف به اندرون آسيا نمود. من گفتم: هواى به اين خوبى حيف  ــيايى رس هوا نمى رفت. به آس
است كه من بگذارم و به اندرون آسيا بيايم. در جواب گفت: بسيار خوب هوايى دارد، ولى از آن مى ترسم كه 
نصف شب در هوا انقلابى پيدا شود و دسترسى نداشته باشيد. گفتم: كمال تعجب است. با وجود آنكه من در 
ــتدلال نموده و من با همه فضل و علم ندانسته ام.  ــتم، تو از كجا تغيير هوا دانى. اس علم نجوم با اطلاع هس

آسيابان گفت [3] فردا صبحى معلوم مى شود. 
ــروع به باريدن  ــديدى پيدا كرد. بعد از باد و طوفان، تگرگ و بارانى ش ــاعت، هوا انقلاب ش بعد از چند س
نمود كه هر قدر فرياد و فغان نمودم كه آسيابان در را باز كند، ننمود. آن شب را در كمال سختى گذرانيدم. 
ــؤال نمودم اين علم را از كه آموخته؟ گفت: سگى دارم؛ هر شب كه در  ــيابان بيرون آمد. از او س صبح را آس
هوا تغييرى پيدا مى شود، اگر باد است، سگ پشت در آسيا مى خوابد و اگر بارندگى سخت بشود، عصر آمده، 
در كاه انبار آسياب جاى خود را درست مى نمايد. ديروز عصر را ديدم كه سگ در ميان كاه انبار آسياب جاى 
ــما اطلاع دادم. از اين فقره مى توان استدلال  ــت مى كند و تهيه منزل مى بيند، اين بود كه به ش خود را درس

نمود كه سگ هم بى بهره از علم حادثات و وقايع نخواهد بود. 
هواى تابستان شهر هم به مجاورت درياى خزر، اكثر ايام بارندگى مى شود و در اين فصل بعضى اوقات 
ــود كه آدم ميل به آتش و لباس زمستانى مى نمايد، و نسيمى هم در تابستان مى وزد  ــدت خنك مى ش به ش

كه غالب ايام هوا خنك است. 
ولى آب خوردن اهل شهر منحصر به آب چاه است كه بدترين آب هاست. بعضى اشخاص و تجار از آب 
ــتعمال مى نمايند. اين خانه زاد در طرف مشرقى ناصريه به فاصله  رودبار كه از مجاورت ناصريه مى گذرد، اس
ــمه زياد گوارا بود و خيلى خنك كه در تابستان  ــجار كه آب آن چش ــمه پيدا نمود، در ميان اش چند گام، چش

محتاج به يخ نيست. 
ــت[5] و ساير اطراف، زياد بد آب و هوا بود كه اكثر بومى و غربا مبتلا به ناخوشى  ــابقاً هواى شهر رش س
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ــت. حال بحمداالله خيلى تخفيف در اين دو مرض پيدا شده  ــيوع داش ــوداوى ش تب نوبه1 بودند و امراض س
ــنجيده اند، از كثرت خوردن ماهى و سير و پياز است كه  ــوداوى را اطبا فهميده و س ــت. آنچه امراض س اس
غالباً خوراك مردم آنجاست. و هم آب هاى چاه مدتى در اكثر حمام ها مى ماند. استعمال اين قسم آبها توليد 

امراض سوداوى مى كند. تب و نوبه [كذا] به مجاورت شلتوك زار و هواى غير معتدل است. 
حالِ هواى اكثر امكنه گيلان عراقيت پيدا نموده، به بومى و غربا كمال سازگارى را دارد، و در فصل بهار 
بهترين ساحت هاى ايران است. آن قدر بلبل و اقسام گل و رياحين كه در ييلاقات گيلان به هم مى رسد، در 

هيچ جاى عالم نيست. در پرورش گل و رياحين و اشجار، آب و هواى گيلان، اثر على حِدَه دارد. 
ــلتوك كارى رشت و ساير  ــود و اكثر زراعت و ش ــفيد رود مى ش رودخانه قزل اوزون متصل به رودخانه س

محالات دوردست را آبيارى مى كند. 

[محصولات صادراتى رشت]
ــفند، روغن  ــم، تنباكو پاپروس، گاو، گوس ــود: برنج، ابريش محصولاتى كه از گيلان حمل به خارج مى ش
ماهى، مركبات؛ آنچه از خارج داخل مى شود: كالسكه، ظروف حاجى طرخانى، اقسام بلور، قند و چاى، نفط، 
ــت كه به مثل سنوات سابق به عمل نمى آيد. به اعتقاد  ــمى، پنبه از هر قسم. نوغان چند سال اس پارچه پش
خانه زاد همان تغيير هواست، و بعضى امكنه كه به هواى سابق گيلان باقى مانده است، [7] از شدت انبوهى 
ــا كه جنگل از اطراف  ــم خوب به عمل مى آيد. بعضى از مكان ه ــدن باد خنك، نوغان ابريش ــگل و نوزي جن
ــود، و مى توان گفت به طور تحقيق كه حاصل خيزتر از خاك  ــده، خوب نمى ش ــيده اند، تغيير هوا پيدا ش تراش
گيلان در ايران يافت نمى شود. به سهولت، صيفى و شتوى در اين خاك به عمل مى آيد، به خوبى و فراونى. 
ــيده و رفته است. ميوه هاى خوب حالا در رشت و ساير جاها  ــنگ به بالاى درخت جنگلى كش مو، يك فرس
يافت مى شود. كاهو در فصل بهار و خربزه كسما، بهترين خربزه هاست. و هندوانه مشهور به تخم فرنگى كه 

از لطافت و شيرينى و پرآبى عديل ندارد و از كِيل به درشتى. سيب و ساير فواكه زياد است. 
ــده. در زمان  ــى هم در لاهيجان ديده ش ــب وحش ــكارهاى جنگلى از غالى، مرال، آهو، ببر، گراز، اس ش
حكومت مرحوم قاسم خان والى يكى از آنها را با كمند گرفته بودند، ولى بيشتر از دو سه روز نماند و مرد. 
ــام يافت مى شود. كبك و تيهو هم در ييلاقات گيلان زياد به هم مى رسد. آنچه شكار در  پرنده همه اقس
عراق پيدا مى شود، در گيلان وافرتر يافت مى گردد. محصولات از جمله چيزهايى كه رسم نبود در گيلان به 
عمل بيايد، آن هم به اقبال اعلى حضرت پادشاهى ـ روحناه و روح العالمين فداه ـ عاملى در اين چند زراعت 

شده، به عمل آمده است. تنباكوى پاپروس كه به خارجه و اكثر بلاد ايران حمل مى شود.

1. در اصل: تب و نوبه.
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[حكيم فانوس ارمنى و اصلاح قوزه پنبه] 
پنبه و نيل هم حكيم فانوس ارمنى در باغ خود زراعت كرده، به خوبى عمل آمده است. در سنوات ماضيه 
[9] كه پنبه مى كاشتند، قوزه، همين كه شكفته مى شد، به سبب بارندگى منجمد شده، بى مصرف مى گرديد. 
حال يك نوع پنبه دانه از ينگه دنيا آورده اند، قوزه مى رسد. هر قدر باران مى خورد، به هيچ وجه آسيب و ضرر 
ــد تا اين كه قوزه را چيده به انبار مى برند. بعد از چند روز پنبه را از قوزه جدا نموده، بيرون مى آورند.  نمى رس
ــده و اين زراعت پنبه منحصر است به باغ حكيم  ــيار خوب و لطيف به عمل مى آيد كه كمتر ديده ش پنبه بس

فانوس و در ساير امكنه گيلان هنوز معمول نشده است. 

[مسيو شانوان فرانسوى و اصلاح گندم]
ــانوان فرانسه دو سال است به عمل مى آورد. خوب گندمى مى شود، ولى آرد و جو گيلان  ــيو ش گندم، مس
ــاير جاى هاى ديگر مى آورند. اكثر اهالى گيلان به جز نوغان و حاصل شلتوك به زراعت ديگر مايل  را از س
ــت مى آيد. چوب و آلاتى كه به خارجه مى رود، چوب  ــاير جاها به دس ــتند، اگرچه بهتر و خوب تر از س نيس
ــت. گره گردو را از ييلاقات گيلان خريدارى نموده، به خارجه حمل مى شود، به  ــاير چوب هاس ــاد و س شمش
ــتان مى برند. مشهور است بعد از ورقه شدن، بعضى گره گردوها مشاهده شده است كه تصويرات به  فرنگس
ــوارى، در محاذى درخت بگذرد، عكس او بعينه در آن گره ثابت  ــكال مختلف پيدا مى شود. اگر فرضاً س اش
ــاير چيزهايى كه از حرير و پنبه به  ــتانى از پارچه هاى حرير و و س ــتانى و زمس مى ماند، و هكذا ملبوس تابس
ــى گيلان مى نمايد به عمل  ــمى و پنبه كه كفايت اهال ــود. هرگاه پش ــل مى آيد، [11] خيلى خوب مى ش عم
ــمى دارائى قصب تافته اندكى توجه بشود به  ــكرى هاى ممتاز بسيار اعلا، چوخا1 اليجه ابريش مى آورند، كس

درايج [درجه] اعلا ترقى مى ماند.
ــنوات ماضيه به دو كرور تومان  ــت، مقبول ترين و زيباترين شهرهاست و تجارت ابريشم در س ــهر رش ش
رسيده و چندين مرتبه حادثه عظيم به اين شهر رسيده كه عمارات عاليه و دكاكين و سراها محترق گرديده 

است. باز به حليه آبادى تجديد شده. 

[كاروانسراهاى رشت]
ــجد جامع و مدارس عاليه، يكى از آنها مشهور به مدرسه  ــجد مشهور به مس ــراهاى خوب و مس كاروانس
ــهور به حمام حاجى آقابزرگ و حمام حاجى محمدصادق گنجه اى  ــميع، و حمام هاى ممتاز كه مش حاجى س
ــت. يكى از آنها مشهور به خواهر امام است كه همشيره  ــت، و بقعه هاى متبركه در شهر رشت متعدد اس اس
حضرت رضا ـ صلوات االله عليه و عليها ـ باشد، ولى سند صحيح در دست نداريم، و ديگرى سيد ابوجعفر و 

فخرالدين رازى و مير نظام الدين، مشهور به چله خانه.

1. جامه پشمين.
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[حكايت شيخ صفى الدين اردبيلى و شيخ زاهد گيلانى]
 و ديگر شيخ زاهد گيلانى است كه مرشد شيخ صفى الدين اردبيلى است، و تفصيل اين اجمال آن است 
ــخصى  ــال در راه طلب به انواع رياضت و تعب روزگار مى گذرانيد. از ش ــيخ صفى الدين مدت چهار س كه، ش
كه او را محمد ابراهيمان مى گفتند، و از اردبيل جهت آوردن برنج به گيلان رفته بود، شنيد كه شيخ زاهد ـ 
قدّس سرّه ـ در قريه هليه كران از توابع گيلان بر سجاده ارشاد تمكّن دارد. و شيخ صفى الدين ـ عليه الرحمه 
ـ از شوق ملاقات شيخ زاهد گيلانى بى تحمّل شده و در فصل شتا، كه شدت سرما درجه كمال داشت، پياده 
و تنها متوجه هليه كران گشت و در ماه مبارك رمضان «الذّى انُزل فيه القرآن» در زاويه شيخ زاهد فرود آمد 
ــيخ زاهد در خلوت نشسته، چنان  ــغول گرديد، و حال آنكه در آن اوان ش [13]، به اداى نماز و عرض نياز مش
ــته در ماه رمضان  ــاخته بود كه تا عيدگاه با هيچ كس از مريدان و طالبان ملاقات نفرمايد، و پيوس مقرر س
حال آن حضرت بر اين منوال جارى مى گرديد. اما چون در آن روز به نور كرامت از وصول آن قدوه خاندان 
ــته، فرمود آن جوان كپينك پوش را  ــوم به محمد جليلان بود، طلب داش امامت خبر يافت، خادمى را كه موس

كه در گوشه زاويه نماز مى گذارد، به خلوت خانه خاص من درآور تا آنجا به سر برد. 
و محمد جليلان به حسب فرموده عمل نموده. و هم در آن ايام، شيخ زاهد به خلاف عادت خويش، شيخ 
ــاد و تلقين پرداخته، به ديده بصيرت انوار ولايت در  ــته بود طلبيد و به ارش صفى الدين را در خلوتى كه نشس
بشره مباركش مشاهده نمود و به همگى همت در تربيتش سعى و اهتمام فرمود و شيخ صفى الدين ـ قدّس 
ــانيد كه در هر هفت روز، يك نوبت افطار  ــرّه ـ قدم در ميدان مجاهده و رياضت نهاده، كار به جايى رس س
ــروب  مى كرد، و به تدريج، مهم به آنجا انجاميد كه در هر ماهى، زياده از يك مرتبه از جنس مأكول و مش
چيزى نمى خورد. در شب اصلاً پهلو بر زمين نمى نهاد و در روز به كوه و صحرا رفته، جهت مطبخ شيخ زاهد 
ــال از اكل غذاهاى لذيد مجتنب و محترز مى بود، و در وقت افطار، اندك  ــيد. چند س ــت هيمه مى كش بر پش
ــيخ زاهد آن جناب  ــى با برنجى تناول مى فرمود. لاجرم به اندك زمانى، به درج كمال ترقى كرد، و ش گياه
ــارت فرمود[15] و بر اين قياس، پناه  ــت اش را به تدريج از آن مجاهدت و رياضت باز آورد، به خوردن گوش
ــيخ زاهد از درجه به درجه تصاعد مى نمود تا صاحب مقامات عليّه و جامع كمالات سنيّه  ــايه نزهت ش در س
ــت، عمل و منصب سجاده نشينى را و ارشاد  ــيخ زاهد با وجود آنكه فرزندان صاحب كمال داش ــت، و ش گش
خلايق را به آن حضرت رجوع نمود، و يكى از بنات مكرّمات خود را كه هم نام زهراى ـ عليها سلام ـ بود 
[بى بى فاطمه] به حباله نكاحش درآورد و صيت اين حكايت از روايت مؤلف صفوت الصفا، به گوش رسيد. 
ــتعال يافته، نزد شيخ زاهد ـ قدّس سرّه ـ رفته، گفتند كه  ــك در باطن بعضى خلفا و مريدان اش نايره رش
ــينى را رجوع به شيخ صفى نمايد، و او در اردبيل نشسته ارباب  ــيخ، مهم ارشاد و سجاده نش چون حضرت ش
ــب آن است كه ولد  ــما نماند؟ پس انس طلب در گردش مجتمع گرديدند، هر آينه رواج و رونق در خاندان ش
رشيد خود جمال الدين على را كه به صنوف كمالات آراسته است، هم صورتا و معناً، قائم مقام خود سازيد تا 

ما هم دست ارادت در دامان مخدوم زاده خود زنيم و اين سلسله را از هم گسيخته نگردد. 
شيخ زاهد ـ رحمة االله ـ فرمود كه مرا مقصود نيز همين بود، اما دست عنايت ايزد سبحانه و تعالى، تاج 
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ولايت را بر سر شيخ صفى نهاد، و زمام مهام ارباب ارادت را به قبضه درايت او داد، «و ذلك فضل االله يؤتيه 
ــاء». مصراع: «اين كار دولت ست كنون تا كرا رسد». پس فرمود كه من همين زمان چنان سازم كه  من يش
ــود. آن گاه فرمود كه خلوت جمال الدين على كجاست؟ گفتند متصل به  ــما حقيقت اين حالت ظاهر ش بر ش
ــت؟ جواب داد كه بر كنار درياست در  ــت. [17]  باز پرسيد كه خلوت صفى در كدام مقام اس ــيخ اس خلوت ش
موضعى كه از اينجا تا آنجا نيم فرسخ مسافت است. شيخ فرمود: هر دو را آواز مى دهيم. مشاهده نماييد كه 
ــيخ جمال الدين على را آواز كرد؛ هيچ جواب نشنيد. بعد  ــه كرت، ش كدام يك جواب خواهند داد؟  پس دو س
شيخ صفى را ندا فرمود. همگنان آواز آن جناب را شنيدند كه گفت لبيك، و همان لحظه شيخ صفى الدين ـ 
ــيخ زاهد فرمود كه صفى كجا بودى؟ جواب داد كه در خلوت. فرمود كه  ــرّه ـ بدان خانه در آمده، ش قدّس س

سبب آمدنت چه بود؟ گفت: نداى شما را شنودم. رباعى:
ــل نغنودهر كس مىِ عشق خورد در بزم شهود ــار غاف ــك دم ز خيال ي ي
ــنودپيوسته به گوش هوش از هر طرفى ش ــدار  دل ــزاى  ف ــرح  ف آواز 

آن گاه شيخ زاهد روى به مريدان آورده، بر زبان الهام بيان راند كه شما را معلوم شد كه جمال الدين على آن 
ــتماع ننمود، و صفى آن مقدار حاضر كه از نيم فرسخ  ــت كه با وجود قرب جوار، نداى مرا اس مقدار غافل اس
آواز مرا بشنوده، به حضور آمد. و صورت اين سعادت به واسطه مناسبت معنوى كه بين الجانبين از ازل واقع 
بوده، او را روى نموده، و شيخ زاهد در سنه 700 به موضع سور مرده كه از توابع شيروان است، مريض شده، 
عازم رياض رضوان گشت.1 و يكى از اهل ارادت را كه موسوم به خضر البوانى لقب داشت، نزد خود طلبيده، 
ــانى، و البوانى اين  گفت: مى خواهم كه به يك روز از اينجا به اردبيل روى و روزى ديگر صفى را به ما رس
ــت و هر دو رانش [19] فرود آورد و او صبحى از سور مرده  ــت مباركش به پش ــيخ دس معنى قبول نموده، ش
ــت حق پرست شيخ كه به اعضايش رسيده بود، هشت روزه راه را در يك  ــده، به بركت دس متوجه اردبيل ش
ــته، سبب آمدن خود را باز  ــيخ صفى فايز گش روز طى فرمود. نماز ديگر در زاويه كلخواران به عزّ ملاقات ش
ــيخ زاهد كرده، على الصباح بر اسب جروه كه داشت سوار شده  ــباب ملازمت ش گفت و آن جناب به تهيه اس
ــته، نماز خفتن به سور مرده رسيدند، و شيخ صفى الدين شرف  ــابش روان گش و خضر در ركاب هدايت انتس
ــى را دريافته. شيخ زاهد فرمود كه صفى! طاير روح، متوجه آشيان عالم قدس است و هر يك از  ــت بوس دس

اصحاب در باب مدفن من موضعى اختيار مى نمايند. رأى تو در اين باب چيست؟  
شيخ صفى الدين در جواب فرمود كه چون گيلان مسكن مألوف حضرت شيخ است، جهت مقبره منور از 
ــب تر مى نمايد و اين سخن موافق مزاج شيخ زاهد افتاد. شيخ صفى الدين آن حضرت را  تمامى مواضع مناس
به سيارود گيلان برد و بعد از وصول به چهارده روز آن سر حلقه ارباب يقين وديعت حيات به مقضاى اجل 
موعود سپرد، و شيخ صفى الدين به لوازم تجهيز و تكفين پرداخته، مراسم تعزيت به تقديم رسانيد، و حظيره 

1. نگاه كنيد به خلاصةالتواريخ، ج 1، ص 1.
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متبركه اش را تعمير فرموده و عنان انصرف به جانب اردبيل معطوف گردانيد.
[علماى رشت]

ــعور و فراست مى شوند. از اين جهت است كه در هر ولايتى از ايران  ــت و گيلان، با ذهن و ش اهالى رش
ــت متجاوز از يك صد نفر عالم دارد كه اكثر  ــهر رش ــود، و در ش زياده از چند نفر عالم و فاضل پيدا نمى ش

مشغول امر قضاوت مى باشند، و اسامى از اين قرار است: [21]
ــيد حبيب االله در زهد عديل ندارد. آقاى سيد اسماعيل،  ــلام، آقاى آقا س حاجى ميرعبدالباقى حجت الاس
ــن دشكائى،  ــيخ جواد، ملاحس ــلام، حاجى ش ــيخ جواد داماد حجت الاس ميرزا محمدعلى امام جمعه، آقا ش

ملامحمد خمامى، حاجى ملاقاسم، آخوند ملايوسف، امام الدوله. 

[اعيان، تجار و اطباى رشت]
اعيان شهر رشت از اين قرار است: حاجى ميرزا محمد عليخان امين ديوان، عبدالحسين خان ولد محمود خان 
ــر، على اكبر خان بيگلربيگى، حاجى  ــهور به حاجى حاكم، حاجى ميرزا نصي ــم فومن، حاجى ميرزا نصير مش حاك

ميرزا محمد عليخان، ميرزا يوسف ... ...باشى، حاجى ميرزا محمدعلى حاكم رحمت آباد، ميرزا احمد مستوفى.
تجار معروف: معين التجار، ملك التجار، مشيرالتجار، آقا محمد ابراهيم كسمائى، آقا موسى تاجر رشتى.

ــتى، ميرزا يحيى  ــيرازى، ميرزا ابراهيم رش ــيد جعفر حافظ الصحه، ميرزا باقر ش اطباى معروف: حاجى س
قزوينى، حكيم فانوس مسيحى از جلفاى اصفهان، رعيت دولت ايران. 

[سكنه خارجى در رشت]
خارجه: پطر و الا صوف قونسول دولت بهيه روس ده سال متجاوز است كه در شهر رشت متوقف است و 
در زمان مسيو نرد قونسول، سمت نيابت در رشت داشت. بعد از فوت مسيونرد، قونسول گرديده و زن مسيو 
نرد را كه از اهالى انگليس است، به زوجيت خود اختيار نموده. اين زن قبل از مسيو نرد هم زن يكى از تجار 
ــت است. و ميرزا عبداالله از  ــهر رش ــخص تاجر دارد كه در نزد خود در ش انگليس بوده و دخترى هم از آن ش

اهل لنكران، منشى اول، و ميرزا محمد حسين برادر مشاراليه، منشى دوم قونسولگرى مى باشند. 
ــت و دو نفر در رشت و گيلان. ارامنه  ــلمان و روس و ارمنى، يك صد و بيس تجار [23] تبعه روس از مس
رعاياى ايران كه اكثرى از اهل جلفاى اصفهان هستند و نزديك به عمارت حكومتى، كليسا دارند و كشيش 

هم از خود دارند كه از اهل اصفهان است، در هر دو سه سال عوض مى شود، هشتاد نفر مى شوند. 
قونسول انگليس فين صاحب در لندن است و تبعه هم ندارند. 

تبعه دولت عليّه عثمانى پنج نفر.
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گردش و تفرّج گاه شهر
ناصريه، باغ صفا، بوسار، باغ حاجى ميرزا نصير. اين باغ در فصل بهار، كمال صفا و طراوت را دارد. علاوه، 
ــت كه انهار جاريه در اين باغ است و شبيه به باغ هاى عراق،  ــاير باغ هاى گيلان اين اس صفاى اين باغ از س
باغچه بندى نموده اند. درخت هاى ميوه در اين باغ به عمل مى آيد. فضاى باغ مملو از گل و رياحين است. 

و ديگر ضيائيه است كه مرحوم ضياء الملك عمارتى و باغى بنا كرده است. و مقبره متبركه سليمان داراب 
در نزديكى ضيائيه است، و از اجله عرفاست، و طرف جنوبى رشت به فاصله نيم فرسنگ است. گردش گاه 

است و هم شكارگاه براى قراول ممكن است.
جمعيت شهر رشت تخميناً بيست و پنج هزار نفر مى شود و شش هزار در خانه است.

[معادن رشت]
ــرب موجود است.  ــود، به خصوص در رودبار كه معدن آهن، مس، س معادن در خاك گيلان يافت مى ش
چون حكمت بالغه حضرت احديت ـ جلّ شأنه ـ در هر خاكى كه به قدرت كامله خود مخلوق خلقت فرموده، 
ــوند، و حال اگر كاهلى  ــان را خلق فرموده كه محتاج به جاى ديگر نش ملزومات و مايحتاج و ضروريات انس
ــود، [25]  تقصير خود اهل مملكت است. چون بخل در مبدأ فياض نيست. معلوم  از طرف اهل مملكتى بش
است كه هر خاكى غنى است. رعيت و ساكنين آنجا كاهل و فقير مى شوند و هر خاكى كه كم زراعت و فقير 

است، مردمان و ساكنين اين محل در تحصيل امر معاش، جاهد و ساعى و غنى مى باشند.
ــهريارى ـ روحناه فداه ـ مشرّف شده بود،  ــال كه ايلچى به دربار معدلت مدار اعلى حضرت ش و در چند س
يكى از همراهان ايلچى در رودبار رشت خاكى تحصيل كرده بود و گفته بود كه هر گاه اين خاك در مملكت 

جپان باشد، به قيمت گزاف اجاره مى نمايند براى ساختن ظروف.
و در سه سال قبل در رودخانه ناصريه، پارچه عقيق معدنى حاجى ميرزا حسن تاجر رشتى پيدا نموده بود. 

عقيق شفاف خوبى بود. معلوم بود از معدن، سيل آورده است.

انزلى
ــوروز، اين غلام خانه زاد به انزلى رفتم. در  ــت. چهل روز بعد از عيد ن بهترين و خوب ترين نقاط گيلان س
ــده بود. در وصف باغ و شمس العماره  هنگامى كه ملينكف وزير مختار دولت بهيّه روس به آن مكان وارد ش
ــت آسا و عمارت شمس العماره كه  ــاحت با راحت انزلى و فضاى روح افزا باغ بهش همين قدر نطق رفت. س
ــهريارى ـ روحناه فداه ـ بنا شد كه قبّه آن در بلندى از شرفه خورنق و  ــب الامر اعلى حضرت اقدس ش حس
ــانيدن نهال ها و مركبات ثمر بخش و گلبن هاى عطرآميز،  ــدير درگذشته، و ساحت و فضاى آن باغ از نش س
ــيده و از نزاهت چمن ها و  ــن فردوس وش انزلى به كمال معمورى رس ــت؛ و حالا آن گلش مزيّن و معطّر اس
ــاتين افلاك از انفعال گل هاى رنگارنگش،  ــكوفه [27] بس ــتان ارم گرديد، ش لطافت آب و هوا، غيرت گلس
ــرخ و گاهى زرد برآمد، و عندليت خوش نواى ادراك در وصف گلزار بدايع آثار آن باغ، نغمه روضه  گاهى س
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ــه مشكبو از حوالى لاله هايش چون زلف دلفريب خوبان سر برزده، و سنبل  ــرايد، و بنفش من رياض الجنه س
ــزار جلوه گرى آغاز و بر  ــش، همچون خط يار غاليه بو و يا لعل بتان نيكو، ه ــله موى با گل هاى حمراي سلس
ــايش در همه اوقات  ــجارش، قُوت روح و قوّت دل و فضاى دلگش كنار جويبار برآمده، اثمار حلاوت دثار اش

معتدل. شعر: 
ــيم صباچو خط بتان، سبزه اش دلگشا ــتگانش نس ز سرگش
ــند ــوه همه دلپس ــان مي ــالا بلنددرخت ــان رعناى ب چو خوب
نه در وى غم گل نه اندوه گردهوايش هميشه نه گرم و نه سرد

ــالار اعظم، زياد با طراوت و  ــپه س عمارت و باغ مرحوم منوچهر خان معتمدالدوله و عمارت و باغ مرحوم س
باصفا[ست].

در انزلى، كاروانسراهاى متعدده و دكاكين و بازار موجود است. بندرگاه معتبرى است. جمعيت تخميناً دو 
هزار نفر مى شود.

[لاهيجان]
از جمله قصبات گيلان، لاهيجان است و از شهر رشت قديم تر است. هوا و صفاى لاهيجان، هيچ نسبت 
به شهر رشت ندارد. در اين شهر مساجد و مدرسه و حمام و كاروانسراهاى معتبر دارد. آبادى و بناهاى قديم 
در لاهيجان موجود است. قبل از سلطنت، شاه اسماعيل صفوى چند سال در لاهيجان رحل اقامت انداخته، 

و تفصيل از اين قرار است: شعر:
ــگ حزندر اين باب هرچند گويم سخن ــردد ز دل دور رن نگ
كنم [29]عرض حال شه دادگرهمان به كه سازم سخن مختصر

شاه مغفور، شاه اسماعيل صفوى، بعد از كشته شدن پدر بزرگوارش سلطان حيدر كه به دست يعقوب ميرزا 
به قتل درآمد، برادر كلان ترش سلطان على را با جماعت صوفيه، قائم مقام نمودند و جمعى كثير از صوفيان 
ــپهر  ــدرى و طايفه اى براى تحريص و طلب خون آن مهر س ــر جهت منصب ولايت عهد حي ــى ضمي صاف
ــمع يعقوب ميرزا رسيد، از ازدحام ارباب هدايت بترسيد.  ــرورى در اردبيل جمع آمدند. چون اين خبر به س س
يكى از امراى عظام را با فوجى از سپاه آذربايجان به اردبيل فرستاده، با سلطان على و با برادر كهترش سيد 
ابراهيم و شاه واجب التعظيم و والده ماجده اش حليمه بيگم آغا را گرفته به شيراز بردند و به حاكم آن ولايت 
ــاخت و اين مقدمه در سنه 896 واقع شد. چندى نگذشت  ــپردند. در حصار اصطخر مقيد س منصور پرناك س
كه جبار منتقم، اساس دولتش را زير و زبر كرد. نخست يوسف ميرزا كه عزيز مصر مكارم اخلاق بود، مريض 
شده درگذشت، و مادرش هنوز از سوگوارى پسر باز نپرداخته بود كه مدت عمرش نيز به سر آمده، عزيمت 
آخرت نمود. و هم در آن هفته يعقوب ميرزا پهلو بر بستر ناتوانى نهاد و مدبر طبيعتش از حفظ مملكت بدن 
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دست بازداشته، ارتحال نمود. نظم: «نه از يوسف نشان ديدم، نه از يعقوب آثارى». 
ــتند تا  ــده، به اردبيل آمد. در آنجا اقامت را مصلحت ندانس بعد از فوت يعقوب ميرزا از اصطخر مريض ش
ــيد ابراهيم برادر بزرگ تر خود، سفر گيلان را به صواب دانسته، به طرف  ــين بيك لـله و خادم بيك با س حس
آن ولايت عزيمت فرمود. چون به لاهيجان رسيد ـ كه از همه جاى گيلانات مشهورتر است ـ فرمانفرماى 
ــأن و قدم دودمان ممتاز و مستثنى بود، موكب فرخنده فال  ــاير سلاطين گيلان به عظم ش آن ديار كه از س
آن نقطه دايره شرف و اقبال را به اقدام تعظيم و اكرام، و جهت مسكن آن حضرت و متعلقان منازل بهشت 
ــرايط اخلاق و خدمتكارى به جاى آورد. اما حضرت شاه اسماعيل تا  ــان تعيين كرد، به احسن وجهى، ش نش
زمانى كه ضمير منيرش به اين معنى الهام پذير شد كه صبح خلافت و كامرانى را وقت دميدن است و نسيم 

سلطنت و جهانبانى را هنگام وزيدن، در خطه لاهيجان مقيم بود. 
ساير نقاط گيلان را فرصتى بايد تا مفصلاً به عرض خاكپاى مهر اعتلاى مبارك برساند. 

ــهريارى ـ روحى و روح العالمين [له  اين مختصر را هم چون موكب فلك كوكب اعلى حضرت اقدس ش
الفدا] ـ در شرف حركت بود، به گيلان معجّلا نوشته و به عرض رسانيد.  1304


